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  پیش گفتارپیش گفتار
آید، بررسی و نقدي اجماالی   ضوع رساله حاضر، چنان كه از عنوان آن برمیمو

ممكان اسات خوانناده یاا خواننادگان،با مطالعاه نوشاتار        .بر طریقت تصوف است

تصور نمایند كه نگارنده را با این مشرب،سار ناساازگاري اسات،و    این طور  حاضر،

ا بار آن داشاته تاا    اي كه نگارناده ر  حال آن كه چنین چیزي نیست،و تنها انگیزه

ایان   اشاكالات و ایارادات  جز تبیاین  بااره عناوان نمایاد،     اجمالاً مطالبی در ایان 

 .،چیز دیگري نبوده استمشرب

ترین اشكالی كه  عمدهاشكالات عدیده اي كه بر این مشرب وارد است فارغ از 

رغام   تاوان آن را نادیاده گرفات،علی    از نظر نگارنده،غیر قابل اغماض بوده،و نمای 

بلیغات و توجیهات متصاوفه در طاول تاریخ،ضادیت و اخاتلاف بنیاادین آن باا       ت

در از آنجا كاه ماا مسالمانیم و پیارو اسالام،و وظیفاه داریام        .شریعت اسلام است

نماائیم،این  روشانگري  اسالام  شریعت  در ات نادرستو انشعاب اتانحرافارتباط با 

وده،و در آن،ضمن طرح نكته نگارنده را بر آن داشت تا رساله مختصري تدوین نم

هااي   ها با اصاول و آماوزه   هاي تصوف،و همچنین تطبیق آن برخی اصول و آموزه

 .اسلام،گامی روشنگرانه در این راستا بردارد

را باه  « تصوف از منظر شاریعت اسالام  »: پیش از این نگارنده كتابی با عنوان

یلای آن  كاه متمامن مباحاک تكم   اینک نوشتار حاضار  .رشته تحریر درآورده بود

نوشتار حاضر برگرفتاه از   .را تقدیم خوانندگان علاقمند می نماید،كتاب می باشد

نوشته ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد،مشهور باه  « تلبیس ابلیس» :كتاب

 .قمري در بغداد است( 513ا  511)جوزي عالم حنبلی متولد به سال الابن 

گرچه مطالبی از ایان  .زلو استكتاب یادشده ترجمه آقاي علیرضا ذكاوتی قراگ

كتاب را آورده ایم،اما خواننده باید بداند كه ما با تمام آنچه كه ابن جوزي عناوان  

. موافق نیستیم،بلكه در برخی موارد با وي اختلاف نظار نیاز داریام   نه تنها نموده،

به مواردي از آنها اشاره نماوده و توضایح   « تصوف از منظر اسلام»البته در كتاب 
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و همچنین در كتاب تصوف  چنانچه مشهود است،در خلال نوشتار حاضر.ایم داده

 مزباور از منابع مختلفی استفاده شده،و مطالاب فراوانای از مناابع     از منظر اسلام

شایان ذكر آنكه،مطالب عنوان شده از منابع یاد شاده تنهاا باه    .است نقل گردیده

صاوف مطارح گردیاده و    هااي ت  اصول و دیدگاهبرخی آشنایی خواننده با  منظور

بیانگر موافقت یا مخالفت نگارناده باا هماه آن    ،چنانچه پیش از این نیز اشاره شد

 . ها نمی باشد آراء و دیدگاه

لفین محتارم مناابع   ؤهااي ما   ممكن است نگارنده در برخی موارد با دیادگاه 

از آنجاا كاه   .و در برخی موارد مخالف باشاد ،استفاده شده در نوشتار حاضر موافق

لفین مزباور از  ؤوه بر معلوم نمودن نكات انحرافای تصاوف،نقد دیادگاههاي ما    علا

دیدگاه هااي خاود   نظریات و حوصله این مقال خارج بود،لذا نگارنده تنها به ذكر 

 :كتااب نگارنده را كاه در  تحلیلی اگر خواننده مطالب و نظریات البته .بسنده نمود

و دقات  عناوان گردیاده باا    و همچناین در ایان نوشاتار    «تصوف از منظر اسلام»

مطالعه نماید،خود بخود به درستی یا نادرساتی مطالاب عناوان شاده در     حوصله 

 .پی برده،و از این جهت،بی نیاز از منابع دیگر خواهد بودنیز منابع مختلف 

كار انجام شده،كاري بی عیب و نقاص نیسات،زیرا ماوارد فراوانای را نگارناده      

،اما بایستی دانست علات آن جاز   است قلم انداختهها بپردازد،از  كه بدان بدون آن

اگار  از آنجاا كاه   .اسات  نباوده دیگاري   چیاز رعایت اجمال و اختصار در نوشاتار  

مای پرداخات،   هاي مربوط به تصوف و عرفاان   طور كامل به همه جنبهه نگارنده،ب

موجبات خستگی و ملال این خود،شد،و  چند برابر نوشتار حاضر می حجم نوشتار

،لذا مطالب به صورت اجمال و اختصار نمودرا فراهم می  محترم ندگانخاطر خوان

 .بیان گردید

 

 كریم نافعی فرد

  5/7/3333مطابق با  15/7/1731
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 نسبت تصوف با عرفان
می دانم یک نكته اي را روشن كنم، لازم پیش از ورود در بحک اصلی نوشتار 

چناین و چناان، ممكان     و آن این است كه وقتی گفته می شود تصوف و عرفاان 

عرفان یعنای شاناخت عمیاق آماوزه     ! است برخی از متصوفه اشكال كنند كه آقا

هاي شریعت،و عارف نیز كسی است كه بدان پایه از شناخت دست یافتاه،با ایان   

تفاسیر چگونه ممكن است تصوف یاا عرفاان از مسایر دیانات و شاریعت اسالام       

در پاسخ باید بگاوییم كاه    هم آورد؟منحرف بوده، و موجبات گمراهی مردم را فرا

ی می آوریام تاا   و ما در ادامه توضیحات،گفتار بالا جز سفسطه چیز دیگري نیست

 .هرگونه ابهام موجود در این باره رفع گردد

 بایستی دانست عرفان به مفهاوم اصاطلاحی كلماه اعام از هرگوناه شاناخت      

 شناخت پیدا می كناد براي مثال فقیه كه در ارتباط با احكام فقهی  .است عمیق

، همچنین است وضعیت یاک مفسرار قارآن   . عارف به آن احكام می گردد در واقع

این مفهاوم لغاوي   . علماي مربوط به ابواب دیگر علمییک متكلم و ،یک فیلسوف

با تصوف چگونه است؟ باید بگاوییم كاه در   عرفان  كه نسبت اما این .عرفان است

و ایان  ،به او نیز عارف گفتاه مای شاود    تصوف نیز هر كه به مراتب شناخت برسد

 .طور نیست كه تصور شود عرفان و عارف منحصر در تصوف است و بس

از آنجا كه در طول تاریخ تصوف،متصوفه بیش از دیگر فار  و ماذاهب از وا ه   

تصورشاان  كار به جایی رسیده كه عموم مردم  ،متأسفانهعرفان استفاده نموده اند

فان همان تصوف است،و حال آن كه بنا باه تعبیاري   این طور بوده و هست كه عر

تصوف یک مكتب و به عبارتی دیگار  . می توان گفت كه اصلاً ربطی به هم ندارند

این دو مقوله جز در حیطه مفهاوم  .یک مشرب است،و عرفان مرتبه اي از شناخت

از  این كاه در طاول تااریخ برخای     .ساده كلمه شناخت،هیچ نسبتی با هم ندارند

تلقی نماوده اناد،خود،   عرفان را مترادف با تصوف ،دركاران و صاحبان رأيدست ان

   .و لازم است بدان توجه كنیم،برداشتی نادرست بوده
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 ارزش معرفت و آگاهی
مَثلَ آن كه .آدمی همه چیز است به معرفت،و چون معرفت نباشد،هیچ نیست

 .سان خواب استآن است،مَثلَ انسان بیدار و ان كه فاقد به معرفت رسیده با آن

گذرد و حال آن كه خوابیده،خبر از  بر وي چه می كه داند آن كه بیدار است می

آن كه خواب است در مسیل خوابیده و خبر ندارد،سیلی كه راه .چیزي ندارد

كجا كه میداند ،كه آدم بیدار افتاده،خیلی زود او را در بر خواهد گرفت،و حال آن

بیداري و هوشیاري كه زاده معرفت و .كند میخوابیده و چه خطري او را تهدید 

 .گنجی است بس ارزشمند كه هیچ چیز به پاي آن نرسد ،خودآگاهی است

با دستی خالی و بدون هرگونه امتیازي ( ع)آن چیزي كه موجب گردید تا آدم

آنجا كه خداي . بر فرشتگان سبقت گیرد، چیزي جز عنصر معرفت و آگاهی نبود

می خواهم در زمین جانشینی قرار دهم و فرشتگان در  :ودتعالی به فرشتگان فرم

كند  آیا می خواهی كسی را قرار دهی كه فساد می: مقام سؤال عنوان نمودند كه

 .كنیم كه ما تو را ستایش و تقدیس می و خون می ریزد؟ و حال آن

دانید،و آنگاه كه  دانم كه شما نمی من چیزي می: خداي تعالی بدانان فرمود

ها پرسید و آنها اظهار بی  ا را به آدم آموخت و فرشتگان را از آن دانشه دانش

و وقتی آدم همه آنچه كه آموخته بود ! حال تو بگو :اطلاعی نمودند،به آدم فرمود

عنوان نمود،و بر فرشتگان سبقت گرفت،آنجا بود كه خداي تعالی به فرشتگان 

 . آفرینش بوددر عظیم س تحولی بامر نمود تا بر آدم سجده كنند،و این آغاز 

انسان به . معرفت و آگاهی وجه افترا  بین انسان و دیگر اجزاي كائنات است

مدد معرفت و آگاهی به مرتبه اي می رسد كه در عرصه مخلوقات، هیچ مخلوقی 

معرفت و آگاهی .نیسترا گویم،حتی توان مقایسه با او  را توان برابري،چه می

اگر راهی . مین و سر دیگرش بر آسمان استریسمانی است كه یک سرش در ز

اما راه رسیدن به این . به خدا باشد آن راه جز راه معرفت و آگاهی نخواهد بود

شاهراه چگونه است؟ آیا در این دنیاي وانفسا كه هزاران راه پیش روي آدمی 

تر و هم راحت تر بشر را به سرمنزل  است،تشخیص آن راهی كه هم سریع

 ممكن است؟مقصود برساند، 

پیروان موسی از طریقی،پیروان عیسی از طریقی،مسلمانان از طریقی،زردشتی 
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یی ها،عرفا،متصوفه و صدها مذاهب وابسته به ئوها،هندوها،جاین ها،بودایی ها،دا

ها،هر یک به طریقی در صدد بركشیدن نوع انسان از عالم خاك به افلاك  این

 .ان كه چه كند و از كدامین راه بروداند، و انسان در این میان حیران و سرگرد

در جایی خوانده بودم كه راه رسیدن به خدا به تعداد مردمان روي زمین 

نسبت داده اند،كه از نظر  ص ناگفته نماند این عبارت را به پیامبر اسلام .است

بیشتر این عبارت را عرفا و متصوفه استفاده می . نگارنده نمی تواند صحیح باشد

به پیامبر اسلام كه خود آورنده دینی مستقل بوده، ربطی ندارد، و  كرده اند و

دلیل آن هم این است كه پیامبري كه خود دینی آورده، هیچگاه نمی آید كنار 

دین خود، یک چنین دیدگاهی را كه به زبان بیزبانی بی اعتبار جلوه دادن دین 

 !خودش می باشد، عنوان نماید

ه كار می برده اند بیشتر ناظر به سیر و سلوك این مطلب را كه صوفیه زیاد ب

غرض آنها از طرح . شخصی بوده و به ادیان و شرایع آسمانی ربطی نداشته است

داند و  این گونه مطالب بیان این نكته بوده كه هر كسی به طریقی كه خود می

كند تا با خدا ارتباط برقرار كند و چه بسا راه همه یكسان  تواند،تلاش می می

چرا؟ چون همگی در صدد تقرب . وده و با هم متفاوت نیز باشد، اما مهم نیستنب

 .ایجاد نمی كندنیز هاي شان اشكالی  به حق تعالی می باشند، و تفاوت راه

ست كه با وجود این همه مكاتب و مذاهب كه امروزه وجود ا مشكل اینجا

و بلكه  یعنی صدها.دارد،وضعیت بشر مصدا  كامل همان خبر فو  شده است

بیشتر،مذهب و مكتب در دنیا هست كه هر یک به روش خود مدعی هدایت 

انسانها به مسیر رستگاري اند، اما همان گونه كه آمد معلوم نیست كه كدام یک 

قادر است پیروان خود را از این به عبارتی دیگر داند،و  از آنان راه را خوب می

 .بخشدوضعیت فلاكت باري كه گرفتار شده اند، نجات 

انتخاب یک راه درست به منظور نیل به حقیقت و رستگاري كاري بس صعب 

و سخت است و جز از كسی كه به دقایق راه آشنا و به خطرات آن وقوف دارد، 

متأسفانه انسان امروز به قدري گرفتار مشكلات روزمره زندگی و امرار .نمی آید بر

امور وقت بگزارد و لذا گریزي كه نمی تواند براي این گونه است معاش خود شده 

ندارد جز آن كه به هرچه از سوي رؤساي مذهب اش براي او عنوان می شود، تن 
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رؤساي مذهبی برایش كه حال آنكه تشخیص این معنا،یعنی تشخیص آنچه .دهد

مشكلی است كه خود قادر نیست  آن نیزعنوان می كنند،درست است یا نادرست،

ادرست تمیز دهد، و در این میان آن كه تا حدودي بدان بپردازد و درست را از ن

كند تا بلكه در میان  و تفحص تحقیق،آشنا بدین گونه امور است باید جستجو

مزید بر . صدها رأي و نظر،رگه هایی از حقیقت را یافته و در اختیارش قرار دهد

خاصه فلاسفه غربی عنوان  كه فلاسفه، هایی است مشكل دیدگاه این مشكل،

 ،و همچنین مطالبی كه از سوي مكاتب عرفانی اعم از كلاسیک و مدرن ،نموده

 .باز خوانی شده و می شود

در حال حاضر ذهنیت غالب در جهان، ذهنیتی مبتنی بر دین ستیزي و دین 

مردم دنیا با توجه به تبلیغات دامنه داري كه از سوي عوامل ذي .گریزي است

رفته اند كه آموزه هاي شرایع آسمانی از ربط به عمل آمده و می آید،تقریباً پذی

فاقد آن پتانسیلی اند كه بتوانند پیروان خود .... جمله یهودیت،مسیحیت،اسلام و

را به مسیر كمال و تعالی بكشانند،و درین راستا به مكاتب شرقی از قبیل هندو، 

این بودیسم، دائوئیسم و ادامه آنها مكاتب عرفانی قدیم و جدید روي آورده اند،و 

در حالی است كه نه شرایع آسمانی مشكل ذاتی دارند،و نه عرفان هاي موجود 

  .توانایی هدایت نوع انسان به كمال مطلوب

چنانچه عنوان شد انسان امروز در میان مكاتاب فراوانای كاه وي را در میاان     

یا باید مثال اغلاب ماردم    . گرفته چندان گیج و منگ شده كه نمی داند چه بكند

ي یک راهی را انتخاب كند و پیش برود و یا بایاد سارگردان و معلاق    همین جور

بین زمین و آسمان بماند و مانند خیلی ها از هار طارف كاه بااد وزیاد از هماان       

 . طرف برود

نكته اي كه لازم است بدان توجه كنیم آن است كه بادانیم همیشاه مشاكل    

ی ممكن اسات یاک راه   گاه. باشدبهترین راه ترین و پیچیده ترین راه نمی تواند 

هااي پار زر  و    بسیار ساده و به دور از زر  و بر  و جار و جنجاال، بهتار از راه  

 .بر  و پر سر و صدا انسان را به مقصد برساند

مشهور است كه پیامبر خدا همراه اصحاب از مسیري عبور می كرد پیرزنی را 

شد و از او ساؤال   پیامبر ص به او نزدیک. مشاهده نمود كه در حال نخ ریسی بود
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تو خدا را چگونه شاناختی؟ زن كاه در حاال چرخانادن دساته      ! اي زن: نمود كه

چرخ نخ ریسی بود دست اش را از روي دسته چارخ برداشات و چارخ از حركات     

 دسات  مای   ن چارخ را یكه ا همچنان! بدین گونه: ایستاد و در پاسخ پیامبر گفت

در گاردش    جهان را نیز كه هموارهاین آورد چرخ عظیم درباید كه آنرا به گردش 

پیامبر رو به اصحاب نمود و در این وقت بود كه  .گرداندباید بدست  مقتدر  ،است

 .«علیكم بدین العجائز»: فرمود

پیرامون این موضوع بحک هاي فراوانی درگرفته و برخای گفتاه اناد كاه ایان      

آن كه این موضوع  اصلاً خبر نبوده و برخی دیگر نظرات دیگري داده اند، غافل از

برخی گماان بارده اناد كاه     . اصلاً آن قدر پیچیده نبوده كه پیچیده اش كرده اند

منظور از این خبر آن بوده كه اگر مردم در جهات خداشناسای و كساب معاارف     

را كنار نهااده و تنهاا باه هماان     .... دینی، علومی مانند فلسفه،كلام، فقه،اصول و 

ه اكتفا نمایند، كافی خواهد باود و ایان در حاالی    مقدار كه آن پیرزن عنوان نمود

است كه موضوع خبر اصلاً این چیزها نبوده و بلكه منظور از آن تنها اثبات وجاود  

 . خدا به زبانی ساده بوده است

گفتیم كه همیشه مشكل ترین و پیچیاده تارین راه، بهتارین راه نمای تواناد      

گر از طریق مكاتبی پیچیده توأم با بسیاري از مردم فكر می كنند كه مثلاً ا. باشد

عناوین و اصطلاحاتی رمزگونه و نامفهوم پیش روند زودتر به مقصد مای رساند،و   

حال آن كه این طور نیست و چه بسا از طریق مكااتبی باا آماوزه هاا و احكاامی      

 .ساده تر نیز بتوان راحت تر به مقصد رسید

 :دها پاسخ دا در اینجا چند پرسش هست كه باید بدان

هساتند؟ آیاا در پای    چیازي  انسانها در زندگانی خود اساساً به دنبال چه  -1

   رسیدن به آرامش اند؟

اگر در پی رسیدن به آرامش اند، این آرامش چیست؟ و چگونه مای تاوان    -3

 بدان دست یافت؟

پرواضح است كه انسان هاا در پای   ! در پاسخ به پرسش اول بایستی گفت بلی

 ناگفته نماند كه انساان هاا در ارتبااط باا ایان هادف      . انددست یافتن به آرامش 

گروه اول كه اكثریت را نیز تشكیل می دهناد  .اصولاً به سه گروه تقسیم می شوند
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نیل به آرامش را تنها در تأمین رفاه مادي تعریف نماوده و باه فراتار از آن نمای     

كسب فماایل   گروه دوم كه كمی كمتر از اكثریت اند آرامش را تنها در. اندیشند

معنوي و روحانی خلاصه نموده و جز آن هایچ چیاز دیگاري باراي شاان جالاب       

گروه سوم كه در اقلیت اند كسانی اند كه آرامش را هم در ارتباط با رفااه  . نیست

بر هر عقل . مادي و هم در ارتباط با فمایل معنوي و روحانی، توأمان می خواهند

روه هاي فو  تنها گروه ساوم اناد كاه    سلیمی واضح و مبرهن است كه از میان گ

 .راه درست را شناخته اند

در پاسخ به پرسش دوم بایستی دانست از نگاه ما، آرامش یا به تعبیري دیگر 

مقام آرامش مقامی است كه در آن انسان از نظر وجدانی راحت و آسوده خاطر 

ه هاي به عبارتی دیگر مقام آرامش مقامی است كه انسان فارغ از دغدغ.باشد

 .دنیوي، در قبال خداي خود خاطري آسوده و خیالی راحت داشته باشد

و به ،توان در قبال خدا خاطري آسوده داشت خواهند پرسید كه چگونه می

عبارتی دیگر به آسودگی خیال رسید؟برخی تصور میكنند كه براي رسیدن بدین 

جهت ناخواسته مقام لازم است از پیچ و خم هاي فراوان عبور كنند،و به همین 

در گرداب مكتبها و مشربهاي گوناگون گرفتار آمده و عمر و زندگانی خود را یا 

در )و یا در گمراهی و انحراف ( در صورت خوشبینانه)در تنگنا و محدودیت 

آسانتر از آن چیزي است كه ،كه راه به پایان می برند،غافل از آن( صورت بدبینانه

 .فكر می كنند

مكتب و مشرب نوع انسان را احاطه نموده و همه نیز گفته شد كه صدها 

مدعی نجات انسان از تنگناها و رساندن وي به مقام آرامش اند،و انسان امروز در 

میان مكاتب فراوانی كه وي را در میان گرفته چندان گیج و منگ شده كه نمی 

زي داند چه بكند،و این در حالی است چنان كه گفته شد راه آسانتر از آن چی

باور ما این است كه نیل به مقام آرامش امري راحت و . است كه فكر می كند

سهل الوصول است، زیرا راه حصول بدان را خداي تعالی خود معلوم نموده،آنجا 

 :كه فرموده
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 هر صائبان و ترسایان و شدند جهود كه آنان و آوردند ایمان كه آنان همانا» 

 پروردگار نزد آنانپاداش  كند نیک كردار و بازپسین روز و بخدا آرد ایمان كس

 (53: بقره. )«شوند اندوهگین نه و ایشان بر است ترسی نه .است شان

مفهوم آیه فو  این است كه انسان تابع هر دین و مذهبی باشد تنهاا اگار باه    

خدا و روز حساب معتقد بوده و اعمال نیک انجام دهد، هیچ گوناه نگرانای نبایاد    

ن همان مقام امن و آرامشی است كه همه مكتبهاا و مشاربها در   داشته باشد، و ای

ناگفته پیداست در اینجا موضاوع ایان كاه كادام دیان و      . صدد نیل بدان هستند

شریعت در مرتبه اي بالاتر قرار دارد و كدام یک در مرتبه اي پایین تر، داخال در  

ن تر از بقیه نیاز  این بحک نیستند، زیرا هر دین و آیینی اگر چه در مرتبه اي پایی

قرار داشته باشد، باز هم قادر خواهد بود تا پیروان خود را طبق میازان یااد شاده    

 .هدایت نماید

نكته اي را داخل پرانتز عرض كنم كسانی كه در پی كشف این معناا هساتند   

كه بدانند شریعت اسلام با پلورالیسم دینی  و مذهبی و به عبارتی بهتر با نظریاه  

باید بدانند كه همین یاک آیاه در تأییاد    ! ر دین، موافق است یا نهكثرت گرایی د

این معنا كه شریعت با نظریه كثرت گرایی موافق می باشاد،كافی اسات، هرچناد    

 . اشارات دیگري نیز وجود دارد كه در اینجا متعرض آنها نمی شویم

شریعت اصولی دارد،فروعی .این كه نمی شود! ممكن است اشكال كنند كه آقا

ارد،آدابی دارد،رسومی دارد،عقایدي دارد،احكاامی دارد،فلسافه اي دارد،اخلاقای    د

شما آمده و عنوان نموده ایاد  . دارد،ظاهري دارد،باطنی دارد،و بسیار مسائل دیگر

پس طباق رهنماود   ! بسیارخوب. ایمان به خدا و عمل صالح و تمام اش كرده اید

نوان نموده باشد،چرا؟ چاون  شما همه آن چیزها را شارع مقدس باید بی جهت ع

 .با این تفاسیر دیگر به كار نمی آید

در پاسخ به اشكال فو  بایستی گفت ما هم این چیزها را مای دانایم و منكار    

همه آن چیزهایی كه در متن شرایع عناوان شاده و از لوازماات    . آنها نیز نیستیم

د،اما موضوع هر دین و مذهبی است، همه در جاي خود لازم و قابل احترام هستن

آنچه مورد نظر ما است تنها تعریف مقاام آراماش   . مورد نظر ما چیز دیگري است

است و بس و فارغ از این مقوله باقی چیزها چنان كه عنوان شاد هماه در جااي    
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 . خود قرار داشته، و كسی نیز متعرض آنها نخواهد بود

نچاه خاداي   بحک حول محور مقام آرامش بود و گفتیم كه نیل بدان معنا چنا

تعالی بیان فرموده امري راحت و به عبارتی دیگر سهل الوصول می باشد، اما ایان  

معناي اش آن نیست كه همه چیز در اینجا به پایان می رساد و ایان مقادار كاه     

عنوان شد فصل الخطاب همه چیز است،زیرا مقام آرامش را نیز مراتب و درجااتی  

 .مرتبه خلاصه شده باشد است و این طور نیست كه همه چیز در این

نیل به مقام آرامش در آن حدي كه انساانها را باه آراماش روحای و معناوي      

برساند همان میزانی است كه خداي تعالی تعریف نموده، اما بایستی دانسات كاه   

این اولین مقام است و انسان با توجه و تمسک به دیگر اهرم هایی كاه در ادیاان   

مجاذوب  مقاام  یت اوج گرفته و از مقام آرامش تاا  مطرح شده می تواند تا بی نها

 .در ساحت خداوندي را نیز تجربه نمایدشدن 

چه بساا بسایاري ندانناد    .توجه بدین نكته نیز بسیار مهم و حائز اهمیت است

كه نیل به مقام آرامش آن گونه كه خداي تعالی عنوان نموده و كاار را تاا بادین    

ي از مكاتب دنیا نیل به همین مقدار نیاز باا   پایه سهل و آسان قرار داده در بسیار

 براي مثال اگار باه كایش هندو،بودیسام،    .سختی ها و مشقات فراوان همراه است

تائوئیسم و عرفان هااي مختلاف بنگریاد خواهیاد دیاد كاه شاخص باه منظاور          

دستیابی به مقام آرامش باید یک عمر ریاضات بكشاد و هازار جاور مشاكلات را      

و معناوي برساد و ایان در حاالی      یدشان به كمال روحتحمل كند تا به زعم خو

 . است كه بسیاري از آموزه هاي شان حتی بر خلاف عقل و عقلانیت است

پرسش این است وقتی خداي تعالی راه رسیدن انسان به مقام آراماش را تاا    

به این اندازه سهل و آسان نموده،نوع انساان باه كجاا مای رود؟چارا راه آساان و       

ش قرار داده رها نموده،و از مسیرهایی كاه جاز   ا خداوند پیش رويروشنی را كه 

 بر  حیرت و سرگردانی اش نمی افزاید، طی طریق می نماید؟ 

هایی كه امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته و ماردم تصاور مای     از جمله راه

كنند كه اگر از آن طریق پیش روناد زودتار باه مقصاد مای رساند،راه تصاوف و        

غافل از آن كه این راه نیز مسائل و مشكلات خود را دارد و می تاوان  عرفان است،

گفت كه نه تنها آدمی را به مقصد نمی رساند بلكه او را فرسنگها از مقصد دورتار  
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تصاوف از  »:تصوف و عرفاان اشاكالات فاراوان دارد و ماا در كتااب     . نیز می نماید

البتاه ممكان اسات در    .یمبه تفصیل بدانها پرداخته و توضیح داده ا «منظر اسلام

حال حاضر پیروان تصوف و عرفان بسیاري از آن چیزها را كه در گذشاته عناوان   

می شده حذف یا اصلاح نموده باشند و منكر آن چیزها باشند، اما چیازي را كاه   

انساان از   لله  ا ةخلیف اصال  توان انكار نمود دو اصل اساسی در تصوف یكای   نمی

 .حدت وجود استو دیگري اصل و دیدگاه تصوف،

خلیفه خدا یعنی جانشین خدا است و به عبارتی دیگر انسان ،در تصوف انسان

ة و اذ ق ل  بک ل للئک   »: تفسیري كه متصوفه و عرفا از آیه.جاي خدا می نشیند

و هنگامی كه پروردگار تاو خطااب باه فرشاتگان     ... «ةان  جلع  ف  الابض خلیف 

 (. 23: بقره.... ) همگفت كه خواهم در زمین جانشینی قرار د

به عمل آورده و مممون آیه را كه مفهومی دیگر داشته تفسیر به رأي نماوده  

و گفته اند كه خدا براي خودش در زمین جانشین قرار داده،و معلاوم نكارده اناد    

كه خداي تعالی براي چه باید براي خود در زمین جانشین قارار دهاد؟ از جملاه    

 .مشرب وارد است اشكالات بزرگی است كه بر این

كاه  نشاان نماود    در توضیح بیشتر در ارتباط با مفهوم آیه فو  بایستی خاطر

خداي تعالی فرموده كه می خواهم در زمین جانشینی قرار دهم اما نفرموده ! بلی

بایستی دانست اگر منظور خدا از قرار دادن جانشین در آیه . جانشین براي خودم

را باه  « خلیفاه »دش بود، قاعدتاً نمی باید كلمه فو ، قرار دادن جانشین براي خو

. «انی جاعل فی الارض خلیفتی»:صورت نكره بیان می نمود و بهتر بود می گفت

حال كه كلمه خلیفه را به صورت نكره بیان فرموده،پس معلوم مای شاود منظاور    

 .دیگري در كار بوده است

نظاران، منظاور خاداي    به باور نگارنده و البته به باور بسیاري دیگر از صاحب 

تعالی از قرار دادن جانشین در زمین،قرار دادن جانشینی براي نسل هاي پیشاین  

یعنی منظور قرار دادن جانشینی براي آن نسل هاي اولیه از .نوع انسان بوده است

نوع انسان كه هنوز بارقه عقل و شاعور و باالتبع آزادي و اختیاار در آنهاا دمیاده      

 .یزي می زیستند،بوده استنشده بود و به صورت غر

اتفاقاً به همین جهت است كه وقتی خداي تعالی موضوع قرار دادن جانشاین  
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در زمین را براي فرشتگان عنوان می كند،فرشاتگان در ایان رابطاه متاذكر مای      

آیا می خواهی كسی را قرار دهی كه در زمین فساد می كناد و خاون   »:گردند كه

شاود موضاوع جانشاینی     آیات معلاوم مای  با كمی دقت در مممون . «می ریزد؟

ناگفتاه نماناد   .مربوط به نوع انسان بوده و ربطی به جانشینی خدا نداشاته اسات  

خاداي  .اناد تمام این مفاهیم،مفاهیمی سمبلیک بوده و واقعیات بیرونای نداشاته    

تعالی در قالب این مفاهیم قصد داشته كوتاه و مختصر به روناد خلقات و تكامال    

 (.از سوره بقره 73تا  23رجوع شود به آیات . )نمایدنوع انسان اشاره 

به باور ما انسان، انسان است و خدا هم خدا، انسان باید بنادگی كناد و خادا    

خادا از خادایی خاود كناار كشایده و       ،این كه از نظر متصوفه و عرفا. هم خدایی

بدون هیچ گونه دلیل عقلی و منطقای انساان را جانشاین خاود قارار داده،خاود       

پرسش این است چرا باید خدا از خدایی خود كنار بكشاد و  ! ب شگفتی استموج

انسان را جانشین خود در زمین قرار دهد؟ آیا از اداره جهان خسته شاده باوده و   

به همین منظور انسان را جانشین خود قرار داده؟ و این در حالی است كه خدا را 

ات ماورد بحاک باه    خستگی نیست و معلوم می شود كه مفسارین در تفسایر آیا   

 .اشتباه رفته اند

وحادت وجاود   .وحدت وجود نیز از جمله اشكالات بزرگ تصوف و عرفان است

یعنی خدا در جزء جزء هستی حمور دارد و به تعبیري روشنتر هماه چیاز خادا    

گویند تمام اجزاء هستی مظهر خداوند است و انساان  .است،و خدا همه چیز است

متصوفه و عرفا در پندار خویش به خطاا رفتاه و    در اینجا نیز.مظهر اعلاي اوست

معلوم ننموده اند كه خداي تعالی با آن همه قدرتی كاه دارد چارا بایاد در هماه     

تجلی كند و به باور متصوفه اجزاء هساتی  حلول یا به تعبیري دیگر اجزاء هستی 

 را از طریق ظهور و تجلی خلق نماید؟

دارد تا خداي تعالی در هماه جاا و    به این نكته نیندیشیده اند كه چه لزومی

حمور داشته باشد؟ به بااور ماا   .... در درون همه چیز حتی اسب و الاغ و قاطر و 

خداي تعالی می تواند هستی را خلق كند و هیچ لزومی هم ندارد كه باه منظاور   

خلقت هستی از طریق حلول و ظهور و تجلای و ایان گوناه تعبیارات كاه خااص       

این كه آمده اند و خلقت خادا را از ایان طریاق    . قدام نمایدمتصوفه و عرفا است،ا
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تفسیر و تعریف كرده اند این به لحاظ عدم اطلاع و آگاهی از علام و قادرت خادا    

به تفصیل در این رابطه سخن « تصوف از منظر اسلام»البته در كتاب . بوده است

 .گفته ایم و نیازي به تكرار آنها نیست

برخی اشكالات مرباوط باه تصاوف و عرفاان بار آن      به منظور آگاهی مردم از 

ناگفته نماند این بخش از مطالب . شدیم تا در اینجا به مواردي از آنها اشاره كنیم

بود،چون بناا باه دلایلای در آنجاا     « تصوف از منظر اسلام»در اصل مكمل كتاب 

 . عنوان نشده بود،در اینجا آوردیم

 :كتااب تصاوف و عرفاان   مشارب  ر در رد با  از جمله آثار مهم و حاائز اهمیات  

نوشته ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد، مشاهور باه ابان    « تلبیس ابلیس»

 .قمري در بغداد است( 513ا  511)الجوزي عالم حنبلی متولد به سال 

در نوشتار گرچه مطالبی از این كتاب را چنانچه در پیش گفتار نیز اشاره شد 

د بداند كه ما نه تنها با تمام آنچه كه ابان جاوزي   آورده ایم،اما خواننده بایحاضر 

. عنوان نموده، موافق نیستیم،بلكه در برخی موارد با وي اختلاف نظار نیاز داریام   

به مواردي از آنها اشاره نماوده و توضایح   « تصوف از منظر اسلام»البته در كتاب 

 .داده ایم

« لیس بر صوفیاندر تلبیس اب» :عنوان باباب دهم وي در كتاب یاد شده فو  

 :است آوردهچنین 

تلبایس ابلایس بار زاهادان را شارح دادیام، اماا        . زهادند هصوفیه از جمل... »

اند و نیاز است كه جداگانه یااد   هایی مخصوص صوفیان به صفات و احوال و نشانه

اي است كاه آغااز آن زهاد مطلاق باود تاا آن كاه باه          تصوف طریقه. كرده شوند

رخصت ساماع و رقاص نیاز داده شاد، ایان اسات كاه         منتسبان تصوف در اواخر

و دنیاطلباان باه خااطر آساایش و      ،آخرت طلبان از جهت پارساانمایی صاوفیان  

 .بدان متمایل شدند ،تفریحی كه در تصوف هست

شاود   هاي شیطان را در این طریقه افشا كنیم و آن ممكن نمی پس باید حیله

ماردم را باه   ( ص)الله  زمان رساول در  .جز به بیان اصل و فرع و شؤون این طریقه

گفتند، ساپس عناوان زاهاد و     دادند و مؤمن و مسلم می ایمان و اسلام نسبت می

هایی پیدا شدند و باه زهاد و پارساایی چسابیده از دنیاا       عابد پیدا شد، بعد گروه
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اي برگزیده رفتار  بریدند و منحصراً به عبادت پرداختند و براي این كار روش ویژه

تصوف یعنی ریاضت نفس و مجاهاده  : كه حاصل اش این.یش گرفتندخاصی در پ

به منظور برگردانیدن طبیعت از اخلا  زشت به اخلا  نیكو از قبیال پارساایی و   

بردباري و شكیبایی و اخلاص و راستی كه باعک ستودگی در دنیا و ثواب آخارت  

 . است

شادن   تصوف یعنی بیرون شدن از هر خاوي پسات و درون  : جنید گفته است

خلق بر رساوم پااي فشاردند و ایان گاروه بار        ههم: روَُیمْ گوید. در هر خوي والا

حقایق؛ همه از نفس خویش رعایت ظواهر شرع را خواستند و این گاروه حقیقات   

 .پارسایی و مداومت صد  را خواستند

پیشینیان این گاروه چناین بودناد تاا آن كاه شایطان شابهاتی        : گوید مؤلف

را بیش از نسل پیشین فریفت تاا آن جاا كاه بار صاوفیان       برانگیخت و هر نسلی

اصل فریب ابلیس بر صوفیه از آنجا بود كه ایشاان را از  .متأخر كاملاً مسلط گردید

چاون چاراغ علام را     علم مانع آمد و چنین فرا نمود كه اصل مقصود عمل است،و

بكشت در ظلمات سرگردان شدند و به بعمی شان چنین وانمود كارد كاه اصال    

 . مقصود به طور كلی ترك دنیاست

پس آنچه هم محض حفظ بدن لازم است كنار نهادند و مال را به مار و كژدم 

در فشاار بار نفاس     مانند كردند و فراموش نمودند كه در مال مصلحت هاسات؛و 

البتاه ایناان   .اي مطلاق خوابیادن را تارك گفتناد     مبالغاه ورزیدناد،و حتای عاده    

اطلاعی پیارو    برخی ندانسته به سبب كم و رفتند اما بیراهه مقاصدشان خوب بود

 .احادیک ساختگی شدند

سپس كسانی آمدند و در باب گرسنگی، فقر، خطرات و وساوس سخن گفتند 

و چیز نوشتند مثل حارث محاسبی؛ و كسان دیگري آمدناد و ماذهب تصاوف را    

ه خرقا : از آن جملاه .ش دادناد ا هاایی اختصااص   ساختند و پرداختند و به ویژگی

و . روي در نظافاات و طهااارت  پوشاای، سااماع، وجااد، رقااص، كااف زدن، و زیاااده

سران قوم هرچه را به نظر خاود دریافتاه بودناد    . همچنان این امر رو به رشد بود

 . علم باطن نامیدند، و در مقابل علم شریعت را علم ظاهر خواندند

شاق  و دعاوي ع  بعمی شان از فرط گرسنگی كشیدن به خیالات فاسد افتااد 
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. زیبایی به نظرش آماده و شایفته شاده اسات     هگویی چهر،خدا و شوریدگی كرد

هاایی تقسایم    اینان میان كافري و بدعتگري نوسان داشتند تا آن كه باز به گاروه 

شدند و عقایدشان بیش از پیش به تباهی گرایید، بعمی باه حلاول و برخای باه     

ن كارد كاه باراي خاود     اتحاد قایل شدند و شیطان چنان با اقسام بدعت گیج شا

 .سنت ها برساختند و حدیک ها نهادند

التفسایر    و حقاایق ( سنن التصوف)چنانكه ابوعبدالرحمن سلمی كتاب السنن 

آن كاه اسااس     را براي ایشان نوشت و چیزهاي شاگفت از واقعاات صاوفیان بای    

  علمی داشته باشد در آن نقال كرد،عجاب آن كاه در خاوردن دسات پاس مای       

 . تفسیر قرآن به رأي،دست گشاده داشتند كشیدند اما در

اند كه در روایت ثقه نبود و تنها تعداد كمای   خود ابوعبدالرحمن گفته هبار در

شنیده بود؛پس از مرگ ابوعبدالله حاكم نیشابوري،از روي تاریخ « اصم»حدیک از 

بن معین و غیر آن،حدیک ها از قول اصم نقل كرد و از خود روایت ها باراي   یحیی

را براي صوفیان تصنیف  اللمع الصوفیهنیز ابونصرسراج كتاب  .فیان جعل نمودصو

 . كرد و در آن اعتقادات زشت و سخنان پست آورد كه برخی را ذكر خواهیم كرد

القلوب را نوشت و در آن احادیک دروغین آورد و نمازهااي   ابوطالب مكی قوت

اید فاسد با اساتناد باه   ساختگی ذكر كرد و همچنین عق همستحبی روزانه و شبان

و هم در آن كتااب از  . بیان نمود و این كلامی بی معنا بیش نیست« اهل كشف»

قااول یكاای از صااوفیان آورده كااه خاادا در همااین دنیااا باار اولیااایش تجلاای     

گویند ابوطالب مكّی بعد از مرگ ابوالحسین بن سالم وارد بصاره شاد و   .نماید می

 . پس به بغداد آمدخویش را به مقالت وي منسوب داشت، س

شدند و در سخنانش حاق و باطال را باه     مردم در مجلس وعظ اش جمع می

یعنی  «لیس علی المخلو  اضرّ من الخالق»: كه یكبار گفت آمیخت چنان هم می

باه  او را ماردم  . تر از خاالق نیسات   هیچ چیز و هیچ كس بر مخلو  زیان رساننده

 .وعظ نگفتش گفتند و دیگر ا كردند و ترك بدعت منسوب

را نوشات و در تعریاف تصاوف     الاولیااء  هحلیا سپس ابونعیم اصفهانی كتااب  

سخنان منكر و زشت آورد، و شرم نكارد از ایان كاه خلفااي راشادین و بزرگاان       

صحابه را از صوفیه شمرده و چیزهاي عجیب از ایشان نقل كند، همچنین شاریح  
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 .صوفیان شمرد هلجم قاضی و حسن بصري و سفیان ثوري و احمد حنبل را از

همچنان كه سلمی در طبقات الصوفیه فمیل عیاض و ابراهیم ادهم و معروف 

كرخی را كه از زهاد بودند جزء صوفیه به حساب آورد؛ حال آن كه تصوف روشای  

است مشخص و معلوم و غیر از زهد است و فزون بر آن چیزهاا دارد، و دلیال بار    

سان كه  وهش نكرده اما تصوف را بدانفر  این دو آن كه تاكنون كسی زهد را نك

 .اند خواهیم گفت، نكوهیده

را براي صوفیان نوشات و در آن عجاایبی از فناا     « هالرسال»عبدالكریم قشیري

بقا، قبض و بسط، وقت و حال، وجد و وجود، جمع و تفرقه، صحو و ساكر، ذو  و  

تلوین، ، تكوین شرب، محو و اثبات، تجلی، محاضره، مكاشفه، لوایح، طوالع، لوامع،

هااي   مایاه و حارف    هااي بای   تمكین، شریعت، حقیقت و امثال این پریشان گویی

 .پایه آورد با تفسیري عجیب تر درهم و برهم بی

را نوشات و در آن چیزهاا    التصاوف  هصافو نیز محمدبن طاهر مقدسی كتااب  

یم آورد كه خردمند از یادكرد آن شرم دارد و ما بعمی را در جاي خود ذكر خواه

گفت كاه ابان طااهر باه راه      از آن جمله شیخ ما ابوالفمل بن ناصر حافظ می.كرد

بان   رفت و كتابی در جواز نظر بار اماردان نوشات و حكاایتی از یحیای      اباحت می

بار او  : پرسایدند ! الله علیهاا  در مصر كنیزكی زیبا دیدم، صلی:معین آورد كه گفت

ابان  : شایخ ماا گفات   ! ه زیباروآري صلوات بر او و هرچ: فرستی؟ گفت صلوات می

 .طاهر قابل استناد و اعتبار نیست

نیز ابوحامد غزالی كتاب احیااءالعلوم را در طریاق صاوفیان نوشات و آن را از     

احادیک دروغ بیانباشت و در علم مكاشفه صاحبت كارد و از قاانون فقاه بیارون      

هاي نورانی  مراد از شمس و قمر و كوكب كه ابراهیم دید،حجاب: مثلاً گوید .رفت

المفصاح  »هماو در كتااب   .هااي باطنیاان اسات    خداست؛كه ایان از سانخ حارف   

بیننااد و  و ارواح انبیااا را ماای الله هملائكاا صااوفیه در بیااداري: گویااد« بااالاحوال

صور، حال شان پیوساته   هگیرند و از مشاهد شنوند و فایدتها برمی صدایشان را می

 .در ترقی است تا آنجا كه گفتنی نیست

سبب تصنیف این نوع كتابها كم اطلاعی نویساندگان از سانن و   : گویدمؤلف 

آثار اسلام است و نیز پسند روش این قوم؛ كه پارسایی نزد همه ساتوده اسات، و   


